
47

Methodology of 
Islamic Studies

Vol 1; No 2
Fall & Winter 2026

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

The Comprehension of Textual Sources within the 
Contemporary Ijtihādī Method

 Kazem Ibrahimzadeh Bakhtabad 1  ;Ahmad Moballeghi 2;Ali Rahmani3

1. Professor at the Higher Levels of Khorasan Seminary ;k.ebrahimzadeh68@gmail.com; 
https://orcid.org/0000-0002-4939-5520
2. Postgraduate Studies Instructor of Seminary and Associate Professor of Islamic Denominations  
University; mobaleghi@gmail.com
3. High-level professor at Khorasan Seminary;

Article Info ABSTRACT

Article Type: 
Research Article
Article History: 

Received  31 August 
2025

Received in revised form  
09 November 2025

Accepted  10 November 
2025

Keywords:
Comprehension of 
Nuṣūṣ; Fiqh al-Ṣudūr; 
Fiqh al-Tafsīr; Fiqh al-
Qarāʾin; Fiqh al-Rijāl; 
Fiqh al-Lughah; Fiqh 
al-Laḥn

The comprehension of textual sources (nuṣūṣ) refers to the 
systematic and in-depth examination of authoritative texts in 
order to discern their ultimate intent and normative objective. 
Within the sphere of ijtihād, it may initially appear that the 
comprehension of nuṣūṣ does not occupy a central place in 
the process of legal inference (istinbāṭ). However, it must be 
emphasized that inference conducted without due attention to 
the requisite comprehension of nuṣūṣ is, in most cases—par-
ticularly in complex and multi-dimensional issues—devoid of 
substantive meaning and liable to result in error.
Among the principal benefits of engaging in the comprehen-
sion of nuṣūṣ are the facilitation of ijtihād, the enhancement of 
its methodological quality, and the reduction of error within the 
inferential process. The present study therefore seeks to clarify 
and analyse the concept of nuṣūṣ comprehension and its opera-
tive mechanisms within the contemporary ijtihādī methodolo-
gy. Employing a descriptive and analytical approach, the study 
demonstrates that sound legal inference (istinbāṭ) necessarily 
depends upon the systematic comprehension of nuṣūṣ.
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The findings indicate that the comprehension of nuṣūṣ rests upon two principal axes: 
(1) jurisprudence of issuance (fiqh al-ṣudūr) and (2) jurisprudence of interpretation (fiqh 
al-tafsīr). In addition, it must incorporate four essential mechanisms in order to achieve 
reliable inference: (1) perspectives, including paradigms, conceptual frameworks, and 
theories; (2) relevant bodies of information; (3) methodological techniques; and (4) co-
herent organization.
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مقالۀ پژوهشی

فهم نصوص در روش اجتهادی معاصر1
1. کاظم ارباهمیزاده بخت آباد ؛ 2. امحد مبلغی؛ 3. علی رمحانی
k.ebrahimzadeh68@gmail.com :1. مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد، مشهد. ایران. رایانامه
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2. مدرس خارج حوزه علمیه قم و دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم. ایران. 

3. مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و رییس دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی. مشهد. ایران. 

تاریخ دریافت: 1404/06/09
تاریخ بازنگری: 1404/08/18
تاریخ پذیرش: 1404/08/19

چکیده
فهـم نصـوص به معنـای بررسـی عمیـق نصـوص بـرای شناسـایی هـدف نهایـی آن هـا 
اسـت. در نظـام فکـری فقهـی اجتهـاد علـی رغـم تصـور رایـج مبنی بـر حاشـیه ای بودن 
فهـم نصـوص در سـیر اسـتنباط بایـد گفـت بـدون تکیـه بـر اسـتخراج دقیـق دلالت های 
نصـوص بـه ویـژه در مسـائل فقهـی چنـد وجهـی هرگونـه تلاش اسـتنباطی بـه بـن بسـت 
خواهـد انجامیـد. تمرکـز بـر ایـن سـطح از فهـم، کارایـی اجتهـاد را تسـریع بخشـیده و 
تبییـن  و  واکاوی  تحقیـق،  ایـن  بهبـود می بخشـد. هـدف  را  مسـتنبط  احـکام  کیفیـت 
موقعیـت محوری تفسـیر نصوص در چارچـوب متدهای اجتهادی نوین اسـت. یافته های 
ـ تحلیلـی ایـن مطالعـه تصریح می کننـد که اسـتنباط واجد  حاصـل از رویکـرد توصیفـی ـ

1 . ابراهیم زاده بخت آباد، کاظم و دیگران )1404(. »فهم نصوص در روش اجتهادی معاصر«. دوفصلنامه روش شناسی 
https://doi.org/ 10.22081/mis.2025.72746.1070 علوم اسلامی. 1 )2(: 2. صص: 74-47 .
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ارزش، مسـتلزم فهـم نصـوص اسـت. ایـن فهـم بـر دو مؤلفـه کلیـدی، یعنـی فقه الصدور 
و فقه التفسـیر متکـی بـوده و دسـتیابی بـه سـطح عالـی آن مسـتلزم به کارگیـری هم زمـان 
چهـار دسـته از مکانیزم هـای روش شـناختی از جملـه منظرهـا، اطلاعـات، تکنیک هـا و 

سـازمان دهی اسـت.
کلیدواژه ها: فهم نصوص، فقهُُ الصدور، فقهُُ التفسیر، فقهُُ القرائن، فقهُُ الرجال، فقهُُ اللغه، 

فقهُُ اللحن.

مقدمه
باتوجه بـه اهمیـت مباحـث روش‌شناسـی1 و فهـم نصـوص و همچنیـن تأثیـری 
کـه بـر شـکل گیری معرفـت فقهـی و تدویـن و تعلیـم مباحـث آن دارد، نـگارش 
اثـری در توصیـف و تحلیـل فهـم نصـوص بایسـته بـه نظـر می رسـد. از طرفـی 
ضـرورت روش شناسـی در فعالیت‌هـای اسـتنباطی، دقیقـاًً مشـابه ضـرورت تدویـن 
گاهی  علـم منطـق، به عنوان ابـزار تفکر اسـت؛ ازآنجاکه تبدیـل فرایندهـای ناخودآ
گاه، سـبب کشـف  کـه متخصصیـن در هر فـن اِِعمال می کنند به فرایندهای خودآ
مغالطـات و نواقـص روشـی و محتوایـی می گـردد. ایـن مطلـب، در مـورد نظریات 
فقهـی نیـز جـاری اسـت و فقه بـرای حرکـت بـه سـمت اصلاح و اِِکمـال، نیازمند 
روش شناسـی و بالتبـع فقیـه نیـز نیازمنـد فهم نصوص اسـت. مـراد از فهم نصوص، 
ایـن اسـت کـه به صـورت گـذرا و بـدون تأمـل کافـی از کنـار نصـوص نگذشـته؛ 
بلکـه بـا بـذل جهد متناسـب، تلاش کرد تا مقصـود نهایی از آن ها را کشـف نمود. 
بدین ترتیـب، فوایـد رجـوع بـه نصوص چندیـن برابـر می گـردد )ر.ک: مبلغـی، 1398، 
267(. ازآنجاکـه فهـم نصـوص یکـی از مؤلفه هـای تأثیرگـذار در رونـد اسـتنباط 
محسـوب می شـود، اهمیت توجه به آن در تحقق اسـتنباط مطلوب تا بدانجا اسـت 
کـه فهـم یـا به کارگیـری نادرسـت آن، سـبب نقـص و بی نتیجه شـدنِِ فعالیت هـای 
صورت گرفتـه جهـت نیـل بـه یک اسـتنباط مطلـوب خواهد شـد. اتقـان روش، در 

1. Stylistics.
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حُُسـن بهره گیری از کارها بسـیار نقش آفرین اسـت. اگر پاسـخ به نیازهای روشـی 
گاهانـه و بـا تدبیـر و تدبـر کافـی صـورت نگیرد،  و ابـزاری و محتوایـی اسـتنباط، آ
گاهانـه و به دسـت افـرادی کـه شایسـتگی ها و  به قطـع، ایـن امـر یـا به صـورت ناآ
شـرایط ایـن کار را ندارنـد، انجـام خواهـد شـد و یـا بـدون پاسـخ مناسـب مانـده و 
سـبب پیدایـش خلل هـا و آسـیب هایی در جریـان اسـتنباط می شـود و در هـر دو 
صـورت نتیجـه و پیامدهای منفی در آن در سـطوح و سـاحت های گوناگون جامعه 
بازتـاب خواهـد یافـت. بـه بیـان دیگـر، طـرح و واکاوی بازنگرانه فهـم نصوص، از 
ایـن جهـت ضـروری اسـت کـه درواقـع، فهـم نصوص، کوششـی بـرای صعـود به 
قلـه اسـت. اگـر فرد یا گروهی، مسـیر اسـتنباط را بـدون فعال سـاختن فهم نصوص 
و مکانیزم هـای آن ازقبیـل منظرهـا )انگاره، اندیشـه، نظریه(، اطلاعـات، تکنیک ها 
و سـازمان دهی بپیمایـد، یـا در دسـتیابی بـه قلـه ناتوان خواهـد ماند و یا بـا اتلاف و 
هدردهـی بخـش زیـادی از تـوان و ظرفیت هـای خـود، دیرتـر از زمـان لازم بـه قله، 

صعـود خواهـد کرد.
باتوجه به این پژوهش، یک استنباط به شکل مطلوب باید فهم نصوص را با چهار 
مکانیزم خاص شامل: 1.منظرها )انگاره، اندیشه، نظریه(؛ 2.اطلاعات؛ 3.تکنیک ها؛ 
4.سازمان دهی در خود جای دهد. بنابراین بررسی و تحلیل جایگاه فهم نصوص در 

روش اجتهادی معاصر، مسئلۀ پژوهش در این نوشتار است.
فهم نصوص با توضیحی که از آن ارائه شــد، به طــور پراکنده موردتوجه باحثان 
فقه و پیرافقه بوده اســت؛ به گونه ای که گاه کتاب هــا و مقالاتی نیز به این موضوع 
پرداخته و ادبیاتی را در روش شناسی استنباط خلق کرده اند؛ اما هیچگاه به خلق اثری 
تفصیلی در حوزۀ فهم نصوص و سازوکارهای آن اقدام نکرده اند. در ارتباط با جزئی 

از موضوع تحقیق، به نمونه های زیر اشاره می شود:
 الگوریتم اجتهاد در دو جلد از واسطی )سال نشر: 1400(؛ روش شناسی اجتهاد 
از علیدوســت )1403(، پیش درآمدی بر مکتب شناسی فقهی از ضیایی فر )1386(؛ 
مکتب فقهــی امام خمینی از ضیایی فر )1390(؛ درس خــارج و گام های اجتهاد از 

مبلغی )1398(؛ درآمدی بر مکتب فقهی قم و نجف از ایزدی )1390( و... .
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پژوهش حاضر ضمن استفاده از این آثار و امثال آن ها، گامی روبه جلو در پیوند با 
روش شناسی و ازآن جمله فهم نصوص1 است.

1. روش های اجتهادی
ازآنجاکه موضوع پژوهش حاضر جایگاه فهم نصوص در روش اجتهادی معاصر 
اســت، ضرورت دارد به انواع روش های فقهی توجه کــرد. روش اجتهادی فقها در 
اســتنباط، دو روش کلی است که عبارت اند از روش تحلیلی و روش تطبیقی )مبلغی، 

 .)244 ،1398
1-1. روش تحلیلی

روش تحلیلی که از آن به روش قناعت محور تعبیر می شــود )مبلغی، 1398، 243(، 
روشــی است که فقیه، نظرات مختلف در مورد یک مســئله را جمع آوری کرده و 
بــا کنار هم قراردادن آن ها، به وثــوق و اطمینان یا ظنی که به نظرش بهترین راه حل 
ممکن است، درخصوص حکم شرعی آن مسئله دست می یابد؛ هرچند هر یک از 
ظنون استفاده شده در مسیر استنباط به تنهایی ارزشی نداشته باشد )مبلغی، 1398، 244(. 
مشــهور علمای اصول از بین ادلۀ ظنی، آن دســته ای را که به دلیل خاص حجیتشان 
ثابت شــده معتبر می دانند و از ســایر ظنون فقط برای مؤید استدلالشــان اســتفاده 
می کنند )انصاری، 1428ق، 585/1(. ازجمله علمای اصول، امام خمینی؟ره؟ است که 
با تجمیع ظنونی همانند شــهرت و روایات، حکم مســئله را بیان می‌کنند. باتوجه به 
اینکــه محور اصلی و اساســی در این روش، تحلیل ظنونی اســت که در کنار هم 
تجمیع شــده اند؛ لذا می توان از این روش به روش تحلیلــی یاد کرد. برخی از فقها 
همانند صاحب جواهر )نجفی، 1404ق، 416/15( و شیخ انصاری )انصاری، 1415ق، 376/3( 
نیز از این روش در فرایند اجتهاد خود اســتفاده کرده اند که تعابیر به‌کاررفته توسط 

ایشان بیانگر همین امر است.

1. فهم نصوص از ابداعات استاد احمد مبلغی )مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم( است که برای اولین بار در 
29 مرداد 1402 در مدرسه تابستانه دارالعلم مشهد مطرح کردند.
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1-2.  روش تطبیقی
روش تطبیقی، دومین روش به کارگیری در فرایند اجتهاد است. برخی از فقها از این 
روش در فرایند اجتهاد خود استفاده می کنند. بدین معناکه مشی و رویکرد استنباطی 
آن ها بر تطبیق قاعده، مبتنی شده است. این دسته، ذهن منظم و دستگاه مندی داشته 
و عمده همت آنان در اســتنباط و حل وفصل مســایل، به »قواعد« و تطبیق آن ها بر 
مصادیق خود در مســایل مورد بحث معطوف اســت )ر.ک: قراملکی، 1387، 295(. این 
دســته کمتر به دیگر عوامل، مانند سیر تاریخی مسئله و قراین نهفته در آن، شهرت، 
تجمیع شــواهد و... توجه نشــان می دهند و البته بدین معنا نیست که اصلًاً توجهی 
نداشته باشند. به روش تطبیقی، روش صناعت محور، ریاضی گونه، فقه صناعت، فقه 

فنی، روش قاعده گرا و روش مدرسه ای هم می گویند )مبلغی، 1398، 242(. 

2. اجتهاد معاصر
اجتهاد: از نظر لغوی، واژۀ »اجتهاد« بر باب افتعال از ریشــۀ )جََ هََ د( یا )جُُ هََ د( 
و به معنای به کارگیری تمام طاقت، توان، مشــقت و ســختی )ابن  فارس، 1404ق، ۴۸۶/1؛ 
ابن منظور، 2003م، ۱۳۳/۳؛ فیومی، 112/۱( آمده است. بااین وجود، علمای مذاهب اسلامی 
در تعریف اصطلاحی این مفهوم، اتفاق نظر کاملی ندارند. بااین حال، می توان اجتهاد 
را این گونه تعریف کرد: تلاش حداکثری برای دست یابی به مصادیق احکام شرعی 
براســاس مستندات معتبر شرعی )میرزای قمی، 1430ق، ۱۰۱/۲(. براساس این تعریف، فرد 
مجتهد کسی است که واجد شرایطی همچون شناخت منابع مستندات شرعی، تسلط 
گاهی از روش های فهم این مستندات، و توانایی  بر شاخص های اعتبارسنجی آن ها، آ
تشخیص ارتباط هر موقعیت مســتحدثه با دیدگاه های کلان شارع باشد؛ این توانایی 
اخیر ناشی از تلاش های روحی و اتصال مجتهد به مبانی شریعت دانسته شده است. 
علاوه بر کاربرد خاص در فقه، اصطلاح اجتهاد در موارد اعم نیز به‌کار رفته است. در 
این معنای گسترده تر، اجتهاد به تمام تلاش های استدلالی به منظور کشف و استنباط 
نظر دین اطلاق می گردد، فارغ از اینکه موضوع این استنباط، مربوط به علوم عقلی، 
علوم نقلی، مصادیق جزئی یا قواعد کلی باشد )میرزای قمی، 1430ق، ۲۳۷/۴(. این کاربرد 
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وســیع تر، بر ماهیت اجتهاد به عنوان یک فرایند شناختی و استدلالی عام در ساحت 
کید دارد. دانش تأ

معاصر: دوره معاصر در علوم اسلامی، مرحله ای است که جهان اسلام تحت تأثیر 
تحــولات علمی و فکری غــرب، دگرگونی هایــی را در نظام معرفتــی خود تجربه 
کــرد؛ امری که حدود ۱۵۰ ســال در جهان اسلام و ۷۰ ســال در ایران قدمت دارد. 
بااین حال، فقه در این دوره از نظر ماهیت تفاوتی با گذشته ندارد و همچنان بر همان 
اصول اجتهاد و مبانی شــرعی استوار اســت. تغییرات فقه معاصر1 صرفاًً در روش ها، 
موضوعات و مسایل اجتماعی پدید آمده، نه در ذات آن. فقه اسلامی در طول تاریخ 
تحول می یابد؛ اما جوهره اش )نظام استنباطی مبتنی بر نصوص و عقل( ثابت می ماند. 
بنابراین فقه معاصر، نه فقهی عرفی یا منطبق بر فلسفۀ مدرنیته، بلکه ادامة تاریخی از 
فقه سنتی است که در پاسخ به نیازهای جدید انسان امروز شکل های تازه ای از رشد 

را نشان می دهد )مهریزی، 1400، 309(.
حوزه های محتوایی این تحول، گســترۀ وسیعی را شامل می شود؛ ازجمله مسایل 
نوین پزشــکی و زیســت فناوری، ابزارهای مالی و معاملات مــدرن، و چالش های 
نوظهور اجتماعی و سیاســی. این تحولات عصر حاضر، چالش های فقهی جدیدی 
را ایجاد کرده اند که پاســخگویی به آن هــا، عملًاً اجتهاد معاصر را به یک ضرورت 
تبدیل می سازد. درنتیجه، می توان روش جدید استنباط احکام با ملاحظه شرایط زمانه 

را »اجتهاد معاصر« نام گذاری کرد.

3. فهم نصوص
مراد از فهم نصوص این است که فقیه به صورت گذرا و بدون تأمل کافی از کنار 
نصوص نگذرد؛ بلکه با بذل جهد متناسب، تلاش کند تا مقصود نهایی از آن ها را کشف 

1 .در دوران معاصر، جامعه اسلامی با پدیدارشدن مسایلی نو در عرصه فقه مواجه است؛ مسایلی که در برخی نوشته ها 
از آن با عنوان »فقه معاصر« یاد می شــود. بااین حال، تعبیر دقیق تر آن »فقهِِ مســایلِِ معاصر« اســت، زیرا فقه اسلامی 
به عنــوان نظامی الهی و جاودانه، محدود به زمان یا مکان خاصی نیســت و از آغــاز بعثت پیامبر اسلام؟ص؟ تا قیامت 
 اعتبــار و کارکرد دارد. )ســبحانی، جعفــر. 1400. »ما فقه معاصر نداریم، تعبیر را به فقه مســایل معاصر تغییر دهیم«

.)https://ijtihadnet.ir  
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نماید. بدین ترتیب، فواید رجوع به نصوص چندین برابر می گردد )ر.ک: مبلغی، 1398، 267(.
پس از تعیین محل نزاع و نگارش و بررســی دقیق موضوع بحث که توسط فقیه 
صورت می گیرد، نوبت به فهم نصوص می رسد. فقیه باید به این نکته توجه کند که 
آیا مسئله موردنظر در متون دینی مورد اشاره واقع شده است و آیا روایت هایی در این 
زمینه وجود دارد یا خیر؟ لذا باید به دنبال نصوصی باشد که به طورمستقیم با موضوع 
مدنظر مرتبط باشــد؛ چراکه استنباط حکم از طریق اســتناد به عمومات، اطلاق ها 
و مشــابهات دیگر، به معنای وجود آیه یا روایتی خاص در مورد آن مســئله نیســت. 
به عبارت دیگر، ملاک ورود یک نص روایی به موضوع مسئله این است که موضوع 
موردنظر به طورمستقیم در روایت مطرح شده یا خیر. اگر جواب منفی باشد، امکان 
دارد مســئله تحت انواع شــمول های اجتهادی قرار گرفته باشد. بر منصوص بودن یا 
عدم منصوص بودن مســئله، فوایدی مترتب است؛ ازقبیل اینکه مشخص می شود آیا 
مسئله موردنظر نیاز به اجتهاد دارد یا خیر. اگر مسئله ای به طورمستقیم تحت پوشش 
نصوص دینی قرار نگیرد و به قاعده یا مناط دیگری مرتبط باشــد، این نشــان دهندۀ 
اجتهادی بودنِِ آن مســئله است. فایدۀ دیگر این است که تشخیص منصوص بودن یا 
نبودن یک مسئله، دیدگاه کلی و جامعی در مورد نحوۀ برخورد با آن و مسایل مرتبط 
به وجود می آورد. در ادامه، فهم نصوص ذیل دو محور بررســی و تحلیل می شــود: 

فقهُُ الصدور و فقهُُ التفسیر.

3-1. فقهُُ الصدور
فقه صدور شامل فقهُُ القراین و فقهُُ الرجال است.

3-1-1. فقهُُ القرائن
فقه، علم تاریخی و دارای مصادر است و عوامل تاریخی نیز در این علم بسیار مؤثرند؛ 
حال یکی از دستاویزها در این علم وجود قرائن1 هستند؛ البته قرائنی که اطمینان بخش 
باشند وگرنه فاقد اعتبارند؛ لذا در بحث روش ها، بایستی موقعیتی برای شناسایی آن ها 

1. مراد از قرائن، قرائنی اســت که اطمینان بخش باشــند و با آن ها طريق اجتهاد متفاوت می شود. این قرائن، قرائنی در 
کنار سایر ادله هستند که در موارد خاص از آن ها استفاده می شود و جایگزین سایر ادله نیستند.
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گاهی مســتنبط  ایجاد شــود. بهره منــدی از قراین دو ثمره در پی دارد: اولًاً باعث آ
می شوند که چگونه با مسایل پیچیده برخورد کند و ثانیاًً از تاریخ علم فقه دور نمی شود.

قراین به چهار دســته تقسیم می شــوند: قراین انعکاســی، قراین خطابی، قراین 
اعتضادی، قراین ارتکازی.

3-1-1-1. قراین انعکاسی 
مراد از قراین انعکاســی، قرائنی است که براساس حوادثی که در عهد تشریع رخ 
داده اســت شــکل گرفته و اکنون لازمۀ آن این است که حتماًً در بین متشرعین نیز 
منعکس شــده باشد. به دیگر سخن، اگر شیوع پیدا کرده منعکس هم شده است و 
اگر به ما نرســیده پس شیوعی هم نبوده اســت؛ پس چنین حکمی هم نبوده است 
)ر.ک: خمینی، 1392 الف: 371/1(. شــهید صدر با همین استدلال طهارت اهل کتاب را 
ثابت کرده است؛ به این بیان که اولًاً اهل‌کتاب به طورعمده در بین مسلمانان زندگی 
می کردند؛ ثانیاًً: مسئله از مسایل مبتلابه است؛ ثالثاًً: اگر آن ها نجس می بودند حتماًً 
از طرف شــارع بیان می شد و شیوع پیدا می کرد؛ رابعاًً اگر شایع شده باشد منعکس 
هم شده اســت و ما متوجه می شدیم؛ لیکن چنین نیست، پس شیوعی نیست، پس 

نجاستی برای آن ها نیست )صدر، 1408ق، 254/3(. 
صاحب جواهر از قرینۀ انعکاسی بسیار استفاده کرده است؛ یک نمونه از فتاوای 
ایشان مبنی بر عدم وجوب قصد وجوب و ندب به قرینۀ انعکاسی مستدل شده است 

)نجفی، 1404ق، 84/2(.
3-1-1-2. قراین خطابی 

قراین خطابی  تا حدود زیادی مغفول مانده اند. نصوص شارع، مجموعه‌مجموعه 
است و هر یک گفتمان )خطاب( خاصی دارند که در ادبیات امامان تعبیر به »لحن« 
شــده است. لحن آشکار نیست و نیاز به تأمل دارد که باید آن را در فضای گفتمان 
وارد نمــود. به دیگر ســخن در فقهُُ اللحن، رابطۀ نصوص با یکدیگــر از نظر ارتباط 

معنایی موردتوجه است.1

1. توضیحات بیشتر در این مورد در قسمت فقهُُ اللحن از همین مقاله مطرح شده است.
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3-1-1-3. قراین اعتضادی 
قرایــن اعتضادی، قراین کمکی )کمک به فهم دلیل( هســتند که تقریباًً در فقه 
کنونی وجود دارد و از آن بحث می شــود؛ برخلاف قراین انعکاســی و خطابی که 
می توانند به طورمستقل مطلبی را ثابت نمایند. مثال قراین اعتضادی، عبارت است از 
عمل اصحاب یا برخی از قراین تاریخی )ر.ک: سبزواری، 1381، 389/1؛ میرزای قمی، 1371، 

128؛ انصاری، 1411ق، 2/ 245؛ خمینی، 1392الف، 107/3(.
3-1-1-4. قراین ارتکازی 

قراین ارتکازی که در روش اجتهاد بسیار مؤثر هستند، به دو دسته تقسیم می شوند: 
1. ارتکاز عقلایی؛ 2. ارتکاز اصحابی. 

3-1-1-4-1. ارتکاز عقلایی 
این نوع از ارتکاز، دریافت ادراکی بوده و نزد عاقلان موجود است؛ و از صفات 

ذیل برخوردار است: 
در ذهن عقلا استقرار دارد و در ذهن ایشان نهفته و همیشه حضور دارد و حضور 
آن هم در اذهان به طور فعال است. قابل ذکر است که فعالیت ارتکاز عقلایی در موارد 
مرتبط با مرتکزات به صورت اتوماتیک وار است. به عنوان مثال تقدیم تحیّّت در مواجه 
با دیگران در آداب مختلف ازقبیل ارتکاز عقلایی اســت؛ هرچند مصادیق هر قوم و 
قبیله ای ممکن اســت با دیگری متفاوت باشد )ر.ک: خمینی، 1376، 7/1؛ خمینی، 1392، 

407/2؛ خمینی، 1392 ب، 4/ 435(.
3-1-1-4-2. ارتکاز اصحابی

مراد از آن اصحاب ائمه؟عهم؟ است؛ ارتکازی که ازطریق آن، برخی از اجمالات 
در کلام معصوم؟ع؟ مبیّّن می شــود. ارتکاز اصحابی با سه چیز تحقق پیدا می کند: 
1. با وجود ارتکاز ذهنی نزد اصحاب؛ ضمناًً خود این امر را می توان از نوع ســؤالاتی 
که مطرح می کردند یا آنچه اظهار می داشــتند کشف نمود؛ 2. با مرکوز ذهنی آن ها 
پیرامــون یک موضوع مبتلابه؛ 3. با عدم توافق مرکوز آن ها با حکم مفترض. از باب 
نمونه، می توان به استدلال شهید صدر به مرکوزات اصحاب برای طهارت اهل کتاب 

اشاره نمود )صدر، 1408ق، 1/ 112(.
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3-1-2. فقهُُ الرجال
از منظرهــای مختلــف و در محورهــای گوناگونی، می توان به طرح و بررســی 
مباحث مرتبط با نصوص پرداخت؛ اما از زاویه پرداختن به مطالعات رجالی موردنیاز 
جهت عملیات استنباط، محورهای خاصی اهمیت بیشتر دارند. چراکه سبب می شود 
تا کاوش های اســتنباطی چارچوب مناســب تری یابد. در اینجا تنها به 1. علمُُ السند 
)درایه رایج و رجال(، 2. حجیّّت وثوق صدوری و سندی که از مهم ترین محورهای 
بحث اند، اشــاره می شود. محورهای برشمرده ابعاد کلان مرتبط به شناخت نصوص 
شــیعه را تأمین می کند که آشنایی با آن ها جهت استنباط ضروری می‌باشد. تا زمانی 
که این گونه ابعاد و زوایای حدیث، به طور مجموعه ای و منظومه ای و ناظر به یکدیگر 
شــناخته و تحلیل نشوند و تصویر درست و شــفافی از حدیث و مسایل مرتبط بدان 
حاصل نشــود، امکان دارد که مســتنبط در مطالعۀ احادیــث و به کارگیری آن ها در 
جریان استنباط با کاســتی ها و خلأها و حلقه های مفقوده ای مواجه گردد. در ادامۀ 

مباحث به بررسی اجمالی محورهای یادشده پرداخته می شود.
السند )درایه و رجال( 3-1-2-1. علم�‌

بررسی حدیث شیعه به لحاظ پرداختن به سند احادیث و اصطلاحات و تقسیمات 
مرتبط و همچنین، به جهت کاوش در باب صدور آن ها نیز به دانش های پشتیبانی نیاز 
دارد. اکنون، دو دانش، این کار را برعهده دارند: درایه رایج و علم رجال. می توان از 
کید کرد که نباید تأمین  مجموع این دو دانش به »علمُُ السند« یاد نمود. در اینجا، باید تأ
همه جهات مرتبط با حدیث شیعه را فقط از رجال و درایه کنونی انتظار داشت و آن ها را تنها 
ابزارهای موردنیاز در این عرصه دانست. برای مواجهه دقیق تر و کامل تر با احادیث، باید 
درایه مضمونی نیز در جایگاه متناسب خود مورد اهتمام قرار گرفته و به کار برده شوند.1

3-1-2-2. حجیت وثوق صدوری و سندی
دســته ای از فقیهان »وثوق سندی« را معتبر می دانند؛ سیدمحمد موسوی عاملی، 
شیخ حسن عاملی، شهیدثانی و در دوران معاصر، محقق خویی؟ره؟ پیرو این مکتب 

1. درایه مضمونی که متفاوت از علم درایۀُُ الحدیث است در فقهُُ اللحن به آن پرداخته می شود.
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هســتند. تنها اختلاف اندکی میان آنها است؛ مثلًاً سید محمد عاملی فقط به روایت 
صحیح اعلایی که راویان آن توســط دو نفر رجالی توثیق شده باشد عمل می کند و 
محقق خویی علاوه بر روایات صحیح و حســن، روایات موثق را نیز حجت می داند. 
دســتۀ دیگــری از بزرگان پیرو مکتــب »وثوق صدوری« هســتند و ملاک صحت 
روایات را اطمینان و گمــان معتبر به صدور آن از طرف معصوم؟ع؟ می دانند و بین 

اقسام حدیث فرق قائل می شوند.
فقــه امام خمینی؟ره؟ بر مکتب »وثوق صدوری« اســتوار اســت و ایشــان هر 
قرینه ای را که موجب اعتبار روایت شــود، معتبر می دانند این شــیوۀ فقهی در بنیاد 
تاریخ فقاهت ریشــه دارد و با روش فقهی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، شیخ 
انصاری، صاحب جواهر، میرزای شــیرازی، میرزای نائینی، آقا ضیاءعراقی، آیت الله 
حکیم، سید احمد خوانساری، وحید بهبهانی، محمدمهدی بحرالعلوم، میرزای قمی، 
ملااحمد نراقی و آیت الله بروجردی؟ره؟ ســازگار است. به عنوان مثال حضرت امام 
در فرع سوم از مسایل خلل در قبله، برای استناد و مدرک قاعدۀ »من ادرک« هشت 
روایــت بیان می کنند که فقط روایت عمار1 )طوســی، 1407ق،38/2؛ حرعاملی، 1409ق،4/ 
217( را موثقه می دانند و سایر روایات را باتوجه به وجود قراینی ازقبیل اجماع و شهرت 
فتوایی تأیید می کنند. اما محقق خویی در همین مسئله فقط روایت عمار را که موثقه 
هست می پذیرد و سایر روایت های ضعیف را رد می کند و فرایند استنباط را از طریق 

دیگری پیگیری می نماید )خویی، 1418ق، 233/11(.

3-2.  فقهُُ التفسیر
فقه تفسیر شامل فقهُُ اللحن، فقهُُ اللغه، فقهُُ الانطلاق و فقهُُ الظرف می شود. 

3-2-1. فقهُُ اللحن
3-2-1-1. درایه مضمونی )علمُُ المضمون(

ازجملــه مهارت هایی که در زمان معصومان؟عهم؟ در فضای عالمان شــیعی - و 

1. و في موثّّقة عمّّار، عن أبي عبداللّّه؟ع؟ في حديث »فإن صلّّى ركعة من الغداة، ثمّّ  طلعت الشمس، فليتمّّ  و قد جازت 
صلاته«. روایت از سندی  معتبر برخوردار  است )نجاشی، 1365، 290(.
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حداقــل در بین برخی از اصحاب مرجع- به طور فعال وجود داشــته اســت، درایت 
در باب احادیث اهل بیت؟عهم؟ ‌اســت. هرچند تعبیر »درایت در احادیث« از بیانات 
خود معصومان؟عهم؟ ریشــه گرفته و مبنای رتبه بندی و تعییــن مراتب میان اصحاب 
بوده اســت؛ اما باید توجه داشــت که چنان درایه ای با علم درایه ای که بعدها شکل 
گرفت، تفاوت هایی دارد؛ ازجمله آنکه، این درایه بیشتر مضمون گرا بود و در جهت 
شناخت مضامین روایی توسط اصحاب به کار گرفته می شد؛ ولی درایۀ کنونی )رایج( 
به طورعمده، قالب گرا و به یک معنا سندگرا است و بیشتر شامل بررسی مصطلحات 
حدیثــی و بیانگــر قالب بندی ها و تقســیم بندی های مرتبط با احادیث اســت. درایۀ 
کنونی، بیشــتر درخدمت رجال و زمینه سازی برای ایفای نقش آن در جهت بررسی 
جایگاه حدیث از حیث صدور است؛ اما درایۀ پدیدآمده در مکتب اهل بیت؟عهم؟ به 
پدیدۀ فهم احادیث و بررســی لحن آن ها یا لحن شناسی سخنان اهل بیت؟عهم؟ بر پایۀ 

مهارت ها و منطق دریافتی از معصومان؟عهم؟ گرایش بیشتری داشته است.
به طور خلاصه درایۀ کنونی به صورت عمده با جسم و قالب روایات سروکار دارد؛ 
ولی درایۀ مضمون گرا بیشــتر می کوشد تا به معنا و روح احادیث اهل بیت؟عهم؟ دست 

یابد. 
3-2-1-2. لحن شناسیِِ احادیث

 در گونه ای از مضمون گرایی، به لحن شناســی احادیث و ادبیات و نظام واژگانی 
حاکــم بر آن هــا پرداخته می شــود. توضیح آنکه، جهت کشــف صحیح مضمون 
حدیث، باید نســبت به لحن احادیث، یعنی ادبیات تعبیــری و نظام واژگانی حاکم 
بر آن ها شناخت کافی داشــت؛ چراکه اهل بیت؟عهم؟ ضمن استفاده از ادبیات رایج 
عصــر خویش، از لحن ویژه و مفاهیم و معانی خاص خود نیز بهره می گرفتند که با 
ممارست و غََور در احادیث و بررسی منظومه ای آن ها قابل شناخت است. به طورکلی، 
هر مدرســه علمی که از محتوا و خروجی گســترده، عمیق و غنی برخوردار باشد، 
به طور حتم دارای ادبیات ویژه خود نیز است. حدیث شیعه نیز به لحاظ عمق، گستره 
و محتوا بی نظیر بوده و دارای این ویژگی است و ازاین رو باید کوشش کرد تا نسبت 

به لحن و ادبیات حاکم بر احادیث شناخت کافی پیدا کنیم. 
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لحن شناســی بیشتر به بررســی قالب های بیانی و تعابیر و ادبیات حدیث مربوط 
است. عدم آشنایی کافی با لحن احادیث، ازجمله عوامل یکسان انگاری در مواجهه 
با واژگان متفاوت روایی و درنتیجه، حمل همگی آن ها بر یک معنا است. آشنایی با 
لحن و ادبیات احادیث، حلقۀ واســطه و پُُلی برای نیل به معانی و مضامین نهفته در 
آن ها و مقصود و مراد ائمه اطهار؟عهم؟ و از بیان آن ها اســت. عدم رجوع به روایت از 
گاهی از لحن روایی ائمه اطهار موجب جایگزین کردن ادبیات و منطقی  خاســتگاه آ
دیگر به جای آن می شــود و درنتیجه، روایت به طور ناصحیح یا نامناسب معنا شده و 

مراد و منظور آن ها به درستی دریافت نمی گردد.
 در همیــن زمینه باید توجه کرد که برای درک معناشناســی روایات و شــناخت 
لحن آن ها، لازم اســت به عرف و لغت مراجعه کرد. بررســی عرف، بخشــی مهم 
از تلاش برای فهم روایات، به ویژه آن دســته از روایاتی اســت که به احکام فقهی و 
معاملاتی مربوط می شوند. این روایات در بستر دریافت ها و دانش های عرفی شکل 
گرفته انــد؛ بنابرایــن باید همزمان با عرف زمان صدور و تغییــرات آن، به تحلیل این 
روایات پرداخت تا افق های جدیدی برای فهم آن ها گشوده شود و درکی عمیق تر از 
ارتباطات و عدم ارتباطات میان حکم و موضوع احادیث به دســت آید. به تعبیر امام 
صادق؟ع؟ »فردی از شما فقیه نمی باشد تا آنکه گوشه و کنایه ها و مفاهیم مختلف 
ســخن ما را بشناســد« )صدوق، 1403ق، 2( و در حدیث دیگــر می فرمایند: »هنگامی 
شــما فقیه ترین مردم هستید که معانی کلام ما را بشناسید. همانا که سخن، بر وجوه 
متعددی، قابل انصراف اســت« )صــدوق، 1403ق، 1(. از بین فقیهــان، صاحب جواهر 
تعابیری چون »رمز، رموز، لحن و قرینۀ خطابی« را نسبت به فهم حدیث به کار برده 

است )نجفی، 1404ق، 446/15(.

3-2-2. فقهُُ اللغه
بســیاری از فقهای شــیعه ازجمله علامه حلی )حلــی، 1404ق، 24(، وحید بهبهانی 
)بهبهانــی، 1416ق، 335(، صاحــب قوانین )میــرزای قمــی، 1430ق، 4/ 461(، محقق خویی 
)خویــی، 1416ق، 24/1( و امام خمینی )خمینی، 1418ق، 9( و همچنین بســیاری از فقهای 
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اهل ســنت همچون غزالی )غزالــی، 1413ق، 343/1(، رازی )رازی، 1418ق، 21/6( و آمُُدی 
)آمُُدی، 1404ق، 170/4( یکی از شروط اجتهاد را دانستن لغت می دانند. به عنوان نمونه، 
اصطلاح »ضدّّ« یکی از عناوین و مصادیق بحث مشــترک لفظی به شــمار می آید. 
وجــود واژۀ »ضدّّ« در دو معنای متفاوت و همچنین کاربرد آن در قرآن، موضوعات 
مجزایی هســتند. شافعی در شــرح کلمۀ »قرء« می نویسد: »قرء« به فتح و ضم فاء 
به معنای طهر و حیض می آید. شــافعی در توضیــح واژۀ »قرء« بیان می کند که این 
کلمه با فتح و ضم فاء به معنای طهر و حیض به کار می رود. تمامی مفســران حنفی 
مذهب، ازجمله زمخشری، ابی السعود، آلوسی بغدادی و برخی از حنابله )زمخشری، 
بی تا، 1/ 268؛ ابی سعود، بی تا، 225/1؛ آلوسی، بی تا، 130/2؛ حنبلی، 1419ق، 119/4(، در تفسیر آیه 
ثََةََ قُُرُُوءٍٍ )بقره: 228( واژۀ »قرء« را به معنای حیض  نْْفُُسِِهِِّنَّ ثََلَاا

َ
صْْنََ بِِأَ قََّلَّاتُُ یََتََرََّبَّ وََالْْمُُطََ

تفسیر کرده اند. درمقابل، مفسران امامیه، مالکیه و شافعیه )طوسی، بی تا، 237/2؛ طبرسی، 
بی تــا، 325/1؛ قرطبی، بی تا، 3/ 112؛ رازی، بی تا، 91/6( آن را به معنای طهر می دانند. در مثال 
دیگر، طبرسی در تفسیر آیۀ وََ مََتََاعًًا لِِلْْمُُقْْوِِينََ )واقعه: 73( این واژه را به هر دو معنای 
متضاد تفسیر کرده و می گوید که می تواند به معنای متاع برای غنی ها و فقیرها باشد. 
این موضوع نشان می دهد که از نظر طبرسی، مفهوم »ضدّّ« در زبان عربی وجود دارد 
)طبرسی، 1372، 338/9 (. این دست مثال ها دلالت بر اهمیتِِ دانستن لغت و فقهُُ اللغه دارد.

3-2-3. فقهُُ الانطلاق
انطلاق به معنای عزیمت و حرکت به سمت فهم نص است. اگر فقیه سراسیمه وار 
به سمت نص رود و بدون فهم کردن نص با آن مواجه شود در این صورت ذهنیّّت های 
ازپیش داشته اش بر روی فهم صحیح از نص تأثیر می گذارد؛ هرچند ممکن است از 
نص مفاهیمی را به دست آورد؛ اما آن اجتهاد مفید و مؤثر حاصل نمی شود. ازاین رو 
امام خمینی مکرراًً در مســجد شیخ انصاری نجف به طلبه ها می فرمودند که مسایل 
شرعی را در میان خیابان و بازار بررسی کنند، نه در حجره های در بستۀ مدرسه! و در 
متن واقعیات قرار گیرند نه آنکه موضوعی را فرض کرده حکم فرضی آن را مشخص 
کنند )معرفت، 1374، 328(. نمونۀ انطلاق را شــهید صدر برای فهم و تفســیر قرآن بیان 
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کرده است که می توان آن را به سایر علوم ازجمله فقه تسری داد؛ ایشان می نویسند:
در ابتدا ابعاد مسئله را بشناسید )اگر موضوع فقهی است موضوع را باید شناخت(؛ 
یعنی کلام دانش و دانشمندان مختلف را ببینید که چه گفته اند، سپس افت وخیزها و 
عوامل موفقیت و شکست ها را بررسی نمایید و پیوسته برای خود سؤال طرح کرده و 
بعد به قرآن مراجعه نمایید و در مواجه با متن قرآن چندین مرتبه تعامل و برخورد داشته 
باشید که زبان قرآن نیز بر روی شما گشوده شود؛ مجموعه این فعالیت‌ها و برخوردها، 
انطلاق )نظریة الإستنطاق( نامیده می شود )صدر، بی تا، 15/1(. بنابراین اولًاً فقیه نباید با 
ذهنیت خودش سراغ نص برود و ثانیاًً فقیه می بایست در برخورد با نص سراغ موضوع 
رود و موضوع شناســی کند حتی اگر موضوع قدیمی باشد؛ چراکه موضوع قدیمی 
در فقه معاصر کارکردهای جدیدی پیدا می کند و کارکردها هم جزء موضوع است.

3-2-4. فقهُُ الظروف
در فقه ظروف باید محیط صدور نص، محیط فهم نص و محیط حرکت نص بررسی 
شود؛ چراکه قراین لبّّی نص را محیط صدور نص تشکیل می دهد. فقیه باید ببیند متن 
روایت در چه محیط و خاســتگاهی صادر شده تا بتواند روایت را درست فهم کند.

3-2-4-1. محیط صدور نص
فهم صحیح و دقیق روایات، بدون توجه کافی به محیط زمانی صدور و شــرایط 
محفوف بدان ها، با مشکلات و آسیب هایی همراه خواهد بود. براین اساس، افزون بر 
لزوم آشــنایی کلان با شرایط تاریخی عصر صدور روایات و تاریخ اهل بیت؟عهم؟ در 
برهه های مختلف، به طور جزئی و در موارد خاص نیز باید به شــرایط صدور حدیث 
توجه کرد؛ بدین معناکه در موارد مشــاهده الفاظ و تعابیر روایی که در مظان تحول و 
تغییر معنایی قرار دارند باید بدین مســئله توجه بیشتری نمود و قراین و شواهد مرتبط 
را به طــور جدی تر بررســی کرد. برای مثــال، به محض مشــاهده واژۀ »کراهت« یا 
»حرمــت« و واژگان هم افق بــا آن ها در روایت، نباید آن ها را بر معنای کنونی حمل 
نمود، بلکه باتوجه به وضع الفاظ و مصطلحات در باب احکام خمســه تکلیفی پس 
از عصر صدور حدیث، باید باتوجه به قراین و شــواهد، بررســی کرد که در این مورد 
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چه معنایی از کراهت یا حرمت اراده شده است و اینکه، آیا این واژه ها در آن عصر، 
دارای معنایی عام تر یا خاص تر از معنای کنونی آن نبوده است؟

3-2-4-2. محیط فهم نص
 بررسی مشکلات و موانع ازجمله قرارنگرفتن ائمه اطهار؟عهم؟ در جایگاه حکومتی 
خود و همچنین وضعیت خفقان آمیز عصر ایشان در مسیر صدور سنّّت و دیگر نظایر 
آن ها، نشــان می دهد که شرایط زمانه، اهل بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ را به گونه ای 
در تنگنا قرار داده بود که درنتیجه، صدور روایات با مشــکلاتی مواجه شد. می توان 
ازاین گونه مشــکلات، به »مشــکل در بیان حکم واقعی« نام برد. چنین مشکلاتی 
ســبب شد تا ائمه ناچار شــوند در مواردی، به بیان پاسخ های دو یا چندگانه بپردازند 
یا یک پاســخ را به دو یا چندگونه بیان کنند. به طــور طبیعی، چنین تعددی در میان 
مخاطبان نیز انعکاس و انتقال می یافت و آن ها را با مشکلاتی دچار می ساخت. چنین 

مسئله ای، در پرسش های اصحاب از ائمه او نیز منعکس شده است؛ به عنوان مثال:
منصوربن حازم می گوید به امام صادق؟ع؟ گفتم »چه می شــود که من درباره 
مســئله ای از شــما سؤال می پرسم و شــما جواب می دهید و سپس دیگری می آید و 
درباره همان مســئله، جواب دیگری می دهید؟« پس امام فرمود: همانا ما به مردم به 
تفاوت و به زیاد و کم پاســخ می دهیم )کلینی، 1429ق، 163/1(. این گونه شرایط دشوار 
عصر امامان معصوم؟عهم؟ چنانچه بر القا و عرضه حدیث از سوی آنان تأثیر می نهاد، بر 
دریافت و فهم روایات از سوی متلقیان و نشر و انتقال آن به دیگران نیز تأثیرگذار بود؛ 
اما با وجود چنان شــرایط دشوار و مشکلات و فشارهای سهمگین در ارائه و صدور 
حداکثری حدیث و نیز انتقال دقیق آن، ائمه اطهار راهکارهایی را در پیش گرفتند و 
شــیوه هایی را به اصحاب آموختند که مجموعه عظیم و حجم انبوهی از احادیث به 

نسل های بعدی شیعه انتقال یافت. 
3-2-4-3. محیط حرکت نصّّ

به عنوان مثــال فقها در فرایند بحث مقبوض به عقد فاســد، اولین دلیلی که با آن 
ضمان را ثابت می کنند، اســتناد به حدیث نبوی مشــهور »عََلََى الیدِِ ما اخََذََتْْ حََتّّى 
تُُؤََدّّى« است و قائل اند که چون شهرت استدلال داریم این حدیث بر ضمان دلالت 
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دارد و ضمانــت را اثبات می نماید. امام خمینی؟ره؟ در ذیل بررســی روایت »عََلََى 
الیدِِ ما اخََذََتْْ حََتّّى تُُؤََدّّى« می نویسند، این روایت در منابع فقهی مهم قدمای امامیه 
ازجمله مقنع و هدایة شــیخ صدوق، کتاب مراســم سلار، وسیله ابن حمزه و کتاب 
جواهرالفقه قاضی ابن برّّاج که غالباًً فتاوای آنها از متن روایت است نیامده و در کتب 
فقهایی مانند ســیدمرتضی )انتصار( )علم الهدی، 1415ق، 468( و شیخ طوسی )خلاف و 
مبسوط( )طوسی، 1407ق، 3/ 407( و ابن زهره )غنیه( )ابن زهره، 1417ق، 289/1( هم که آمده 
به عنوان دلیلی بر حکم در مسئله و فرعی از فروع مطرح نشده بلکه به عنوان احتجاجی 
علیه عامه آمده است؛ لذا این روایت در میان قدمای امامیه از شهرت فتوایی و عملی 
برخوردار نیســت. از عصر علامه )علامه حلی، 1414ق، 225/19( به بعد این روایت مورد 
استناد فقهایی همانند شهید اول )شهید اول، 1417، 230/2(، محقق ثانی )محقق کرکی، 1414ق، 
215/6( شهیدثانی )شهیدثانی، 1410ق، 7/ 25( و دیگران قرار گرفته است و با گذشت زمان 
جزو مشــهورات شده؛ به طوری که نزد متأخرالمتأخرین از شهرت مقبولی برخوردار 
شــده اســت تا اینکه نزد فقهایی چون فاضل نراقی )نراقی، 1375: 315(، صاحب جواهر 
)نجفی ، 1404ق، 86/19(، شیخ انصاری )انصاری، 1415ق، 188/3( و دیگران جزو مسلّّمات 

شده است.

4. مکانیزم های فهم نصوص
ارکان اجتهاد1 به 5 دسته ازقبیل: فقه موضوع، فقه اقوال، فقه نصوص، فقه ترتیب 
و فقه تطبیق تقسیم می شود که هر کدام از این ارکان باید با 4 مکانیزم یعنی منظرها، 
اطلاعات، تکنیک ها و سازمان دهی تکمیل کرد. علت انحصار ارکان اجتهاد در این 
5 رکن، این اســت که هر رکن دیگری درنظر گرفته شــود به همین 5 مورد برگشت 
می خورد. فهم نصوص، زمانی فهم نصوص می شود که با این 4 سازوکار تکمیل شود 
و قبل از تکمیل شدن صرفاًً تعامل با نصوص است و از تعریف فهم نصوص خارج است.

1.  ارکان اجتهاد از ابداعات اســتاد احمد مبلغی )مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم( اســت که برای اولین بار 
در 29 مرداد 1402 در مدرســه تابستانه دارالعلم مشهد مطرح کردند. در این مقاله فقط به بررسی فقه نصوص پرداخته 

می شود و مجالی برای پرداختن به سایر ارکان اجتهاد نیست و فرصتی دیگر می طلبد.
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4-1. منظرها
 منظرها از سه گزاره یعنی انگاره، اندیشه ها و نظریه ها تشکیل می شود:

4-1-1. انگاره
می تــوان انگارۀ ذهنی را معــادل »پیش فرض هــای ذهنی«1 یــا »تصویر«2 و یا 
»خودپنداشت«3 در زبان انگلیسی دانست )Garro،2000،296(. فعل وانفعالات انسانی 
گاهی های مأنوس در موقعیت های متفاوت صورت می گیرد این  در چارچوبــی از آ
گاه است، انگاره نامیده می شود  گاهی آشنا« و یا »سابقۀ قبلی« که معمولًاً ناخودآ »آ
)میردامــادی و نوروزی،1400، 109(. این پیش فرض های ذهنی که بسیار نامحسوس و پنهان 
هستند، تأثیر مستقیم و شگرفی بر قضاوت ها و افعال ما دارند. انگاره ها ازطریق تعامل 
بین دانش ســازمان یافتۀ قبلی و اطلاعات فعلی، موجب این تأثیر می شــوند. بنابراین 
گاه از یک  می توان انگاره را به »صورت ذهنیِِ پیشینیِِ قدرتمند و دارای تأثیر ناخودآ
شــیء« تعریف کرد. انگاره در زبان به معنای مطلق گمان و تصورات ذهنی است، 
اما انگارة اصطلاحی، بر خصوص آن تصویری اطلاق می شود که به قدری در ذهن 
گاه، جای موضوع حقیقی می نشیند  برجسته و بارور شــده که به طور اغلب ناخودآ
و شــخص با آن تصویر مانند واقعیت برخورد می کند )میردامادی و نوروزی، 1400، 109(. 
برای توضیح بیشــتر انگاره می توان به بررسی روایت »عََلََى ادِِیل ما اخََذََتْْ حََتّّى تُُؤََدّّى« 
اشــاره کرد. قاعدۀ »علی الید« بر فقه شیعی ســیطره یافته و در هیچ کدام از مجامع 
روایی شیعه وارد نشده است؛ از این جهت در انگارة ذهنی محقق خویی این است که 
قاعدۀ »علی الید«، ازآنجاکه از قواعد فقهی بسیار معروف، کاربردی و مورد استناد 
است لذا آن را مسلم انگاشته و بدون بررسی و تحلیل تاریخی در این زمینه، از ابتدا با 
تطبیق قاعدۀ رجالیِِ مورد پذیرش خود، سند را مخدوش و از غیر طریق شیعه دانسته 
و آن را رد می کنند )توحیدی، بی تا، 87/3(. بر همین اســاس محقق خویی در گزارۀ اول 
از سازوکار منظرها توقف می کنند. انگاره ها از دوخصلت برخوردارند: یا زائدند و یا 

1. Skima.
2. Image.
3. Selfconsopt.
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کهنه، لذا مستنبط برای دست یافتن به استنباط مطلوب بهتر است با بذل جهد متناسب 
در نصوص از این مرحله عبور کرده و به مراحل اندیشه و نظریه برسد؛ همانگونه که 

امام خمینی در »روایت علی الید« از انگارۀ عبور و به مرحلۀ اندیشه رسیدند.1

4-1-2. اندیشه ها
گاهی  اندیشه از انگاره یک مرحله بالاتر است؛ به عبارتی اندیشه یک لباس خودآ
به تن دارد. در همین قاعدۀ »علی الید« امام خمینی با به کارگیری تحلیل و بررســی 
تاریخی و تتّّبعی تحســین برانگیز از مرحلۀ انگاره عبور و وارد مرحلۀ اندیشه می شوند 
که نتایج مهمی در باب این قاعده به دست می آورند که به تفصیل در بحث »محیط 
حرکت نص« مطرح شــد. در مثالــی دیگر امام خمینی در مــورد اخلال به نماز از 
روی جهل پیرامون استدلال به حدیث لاتعاد2 )شیخ صدوق، 1362، 285/1( به اقوال فقها 
اشاره و می فرمایند: فمقتضی حکایة الســیّّد توافق الأصحاب علی الاشتراک، کما 
أنّّ مقتضــی کلام المحقّّق - المنقول عن »المعتبر« فی مقابل »الحلّّی« ... )خمینی، 
1392ج؟، 132(. در ایــن بحث امام خمینی با تتبع در اقوال و کنارزدن شــهرت ادعایی 
جبران کننده روایت داودبن فرقد از مرحلۀ انگاره عبور و با کشــف شهرت صحیح، 

وارد مرحلۀ اندیشه می شوند.3

4-1-3. نظریه ها
بدون هیچ گونه مبالغه ای باید اعتراف نمود که امام خمینی؟ره؟، دقیق ترین سخن 
تاریخ معاصر در باب اجتهاد را با ارائه نظریۀ »نقش زمان و مکان در اجتهاد و تبدّّل 

1. توضیح نوع برخورد امام خمینی با روایت »علی الید« در مبحث »اندیشه ها« مطرح می شود.
حْْمََدََبْْنِِ مُُحََمََّدٍٍ عََنِِ الْْحُُسََيْْنِِ بْْنِِ سََعِِدٍٍي عََنْْ حََمََّادِِبْْنِِ عِِسََيى عََنْْ حََرِِزٍٍي عََنْْ زُُرََارََةََ 

َ
بِِهِِي عََنْْ سََعْْدٍٍ عََنْْ أَ

َ
2. وََ فِِي الْْخِِصََالِِ عََنْْ أَ

ةُُالَا إِِالَّا مِِنْْ خََمْْسََــةٍٍ الطََّهُُورِِ وََالْْوََقْْتِِ وََالْْقِِبْْلََةِِ وََالرُُّكُُوعِِ وََالسُُّــجُُودِِ ثُُمََّ قََالََ الْْقِِرََاءََةُُ سُُــنََّةٌٌ  بِِيجََعْْفََر؟ع؟ قََالََ: الَا تُُعََادُُ الصََّ
َ
عََنْْ أَ

وََالتََّشََهُُّدُُ سُُنََّةٌٌ وََالتََّكْْبِِرُُي سُُنََّةٌٌ وََ الَا يََنْْقُُضُُ السُُّنََّةُُ الْْفََرِِضََيةََ. روایت از سندی  معتبر برخوردار  است. طوسی، 1427ق، 337.
3. جهت مثال های بیشــتر رجوع شــود به کتاب »الخلل فی الصلاة« امام خمینی در صفحات: 61، 72، 165، 205، 

.331 ،225
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موضوعات« در اواخر عمر شــریف خویش ارائه نموده است.1 این نظریۀ غنی، در 
صــورت پرداختن جــدی بدان و فعال کردن آن در عرصۀ اســتنباط و فهم نصوص، 
ظرفیت و توان ایجاد رویکردی جدید در استنباط و گشودن پنجره های متعدد در این 
عرصه را دارا می باشد. حضرت امام در سایر موارد، صاحب نظریه هستند ازجمله در 
بحث حیله های ربوی، اقوال فقهایی چون شیخ طوسی )طوسی، 1387ق، 92/2(، قاضی 
ابن براج )ابن براج، 1406ق، 365/1(، ابن زهره )ابن زهره، 1417ق، 224/1(، شهیدثانی )شهیدثانی، 
1413ق، 332/2( را نمی پذیرند و فرار از ربا را به هیچ وجه از وجوه جایز نمی دانند )خمینی، 
1392 الف، 546/2( و همچنین درباره روایات این دسته می فرمایند روایات دو گونه اند: 
آن روایاتی که سندشــان صحیح است منتهی دلالتی نادرســت دارند و روایاتی که 
دلالتشان درست اســت منتهی سندشان نادرست اســت )خمینــی، 1392 الف، 576/2(. 
ایشان همچنین در مورد روایاتی که شیخ طوسی و علامه حلی در کتاب های الخلاف 
و منتهی المطلب از اهل سنت نقل کرده اند، دیدگاه خاصی دارند که فقها به آن کمتر 
توجه کرده اند. به اعتقاد ایشان، علامه حلی و شیخ طوسی، این روایات را در مباحث 
فقهی به عنوان استشهاد ذکر نکرده اند؛ بلکه این روایات به عنوان دلیلی برای احتجاج 

در برابر مخالفان مطرح شده اند )خمینی، 1392 الف، 372/3(. 

4-2. اطلاعات
مجموعــۀ دانش های فقیه را اطلاعات فقیه گویند که مطلوب اســت در مســیر 
گاهی بر علم رجال است که گاه در خلال  اســتنباط به کار گرفته شود. ازآن جمله آ
عملیات اســتنباط به تناســب و اقتضای مقام، مراجعه به اطلاعات رجالی برای فقیه 
ضرورت پیدا می کند. چنین مراجعه ای بســته به مورد آن دارای فواید و کاربردهای 
گوناگون خاص خود است. به عنوان نمونه امام خمینی؟ره؟ ذیل روایت اسماعیل بن 
ریاح از امام صادق؟ع؟ که می فرمایند »اگر در حال نماز وارد شــدی و هنوز وقت 
نماز فرا نرســیده بود، و در حین نماز وقت آن داخل شد، این موضوع کافی است«. 

1. جهت آشنایی بیشتر با این نظریه، ر.ک: احمد مبلغی، »الدور الزمانی فی الاجتهاد الفقهی، قرائة فی نظریه الامام 
الخمینی«، نشریه الاجتهاد والتجدید، شماره 4، 216.
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همچنین بیان شــده که این روایت تا اســماعیل صحیح است و نقل ابن ابی عمیر از 
او، برای تأیید صحت آن کافی به شــمار می آید؛ زیرا ابن ابی عمیر جز از ثقه روایت 
نمی کند؛ چنان که شــیخ طوسی در »العدة فی أصول الفقه« تصریح کرده است؛ با 
اینکه برخی از متأخران بر این باورند که اگر خبری از ابن ابی عمیر معتبر باشد، در این 
صورت آن خبر تا معصوم؟ع؟ معتبر خواهد بود. علاوه برآن، بر فرض ضعف ســند، 
شهرت، جابر ضعف آن خواهد بود. ولی می گوییم آنچه از شیخ درباره عدم روایت 
ابن ابی عمیر جز از افراد معتبر نقل شــده، با واقعیت همخوانی ندارد؛ همان طورکه با 
بررسی رجال و روایات او مشخص می گردد. بله، بیشتر مشایخ او مورداعتماد هستند؛ 
اما این نکته به تنهایی برای اثبات ادعا کافی نیست. آنچه که گروهی از متأخرین بیان 
کرده اند، براســاس اجماع کشی دربارۀ ابن ابی عمیر و مشابهان او استوار است و در 
بعضی از کتب، متعرض این بحث شده ام که قاعده اجماع بر بیشتر از توثیق خود این 

روات دلالت ندارد )خمینی، 1392 ج؟، 97(.

4-3. تکنیک ها
یکی از تکنیک ها در فهم نصوص، این اســت که روش یک فقیهِِ برجسته و نوع 
برخورد او با نصوص گزینش شود و سپس براساس عملکرد آن فقیه، به سایر نصوص 
نظم بخشیده شــود. صاحب جواهر، شــیخ انصاری، محقق داماد، شیخ عبدالکریم 
حائری، بروجردی و حضرت امام خمینی ازجمله فقهایی هســتند که غالباًً در فرایند 
اســتنباط براساس روش تحلیلی اقدام می کنند که شخص بارز در این روش آیت الله 
بروجردی اســت )ایزدهی، 1398، 185(. امام خمینی در فرایند اســتنباط خود، عملکرد 
اســاتید خویش همچون شیخ عبدالکریم حائری و آیت الله بروجردی و نوع برخورد 
آن ها با نصوص را بر می گزیند و مشــابه برخورد ایشان با نصوص برخورد می کنند. 
ازجمله نوع برخورد و روش حضرت امام و آیت الله بروجردی نسبت به برسی رجالی 
روایات )بروجردی، 1416ق، 277/2؛ خمینی، 1392 الف، 314/2( در مسیر استنباط غالباًً یکی 
است. یکی از راه های شناخت وثاقت راوی، توثیقات خاص است یعنی به صراحت 
گفته شود که فلان راوی ثقه است. آنچه امام خمینی دربارۀ این راه متذکر شده اند، 
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اساتید ایشان یعنی حاج آقا رضا همدانی و آیت الله بروجردی نیز تذکر داده اند )خمینی، 
1392، 45/1؛ همدانی، بی تا، 12/2؛ بروجردی، بی تا، 338/1(. 

4-4. سازمان دهی
به تنظیــم مؤلفه هایی همچون آیات، روایات، قواعد فقهی و... که توســط فقیه 
در مســیر استنباط به کار گرفته می شود »ســازمان دهی« می گویند. در سازمان دهی 
مشــخص می شــود فقیه اول به حدیث و بعد بــه قواعد اصولی مراجعــه می کند یا 
بالعکــس. فرایند کلان اجتهادِِ امام خمینی؟ره؟ در عبادات همانند شــیوۀ مرســوم 
بســیاری از فقهاست که نخســت به کتاب و ســنت مراجعه می کنند و سپس بقیۀ 
مراحل اجتهاد را طی می کنند. اما در معاملات، فرایند اجتهاد ایشــان متفاوت است 
و باتوجه به اینکه معاملات را علی القاعده عقلایی می دانند، در بســیاری از مباحث، 
در ابتدا به قواعد و مرتکزات عقلایی مراجعه می کنند و سپس براساس رهاوردی که 
از تحلیل آنها به دســت آورده اند، به سراغ آیات و روایات می روند. به عنوان مثال، در 
بررسی خیار عیب می گویند: »خیار عیب امری عقلایی است نه تعبدی و اخبار هم 
بر همین امر عقلایی حمل می شود« )خمینی، 1392، 14/5(. برخی از طرفداران مکتب 
مرحوم عراقی )عراقی، 1379، 556( تا مقام استنباط مطرح می شود، بلافاصله سراغ قواعد 
اصولــی می روند؛ درصورتی که غالباًً به اقوال در یک حجم کمتری مراجعه می کنند 
و برخی از فقها ازجمله محقق خویی )خویی، 1418ق، 109/18( غالباًً با ذهن خالی سراغ 
حدیث می روند و بعد به اقوال و قواعد فقهی و اصولی مراجعه می کنند؛ درصورتی که 
برای یک اســتنباط مطلوب باید رفت وبرگشت های مراجعه به منابع شریعت و ادله، 

دارای ترتیب و نظم باشد. 

5. نتیجه گیری
از آنچه مطرح شد نتایج ذیل به دست می آید:

اگر پی بردن به اندیشه های فقیهان بزرگ بر یک محقق در فقه، ضروری است  	.1
- که ضروری اــست- و اگر ارزیابی و قیمت نهادن بر آن اندیشــه ها لازم است - که 
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لازم است- باید روش ایشان را شناخت و بر پایۀ آن شناخت، با اطمینان به اندیشه های 
گاهی کامل، ارزیابی نمود و این امر با شــناخت فهم  آن ها راه پیدا کرد و از روی آ
نصوص و پیاده ســازی و تطبیق ســازوکارهای آن )منظرهــا، اطلاعات، تکنیک ها، 

سازمان دهی( محقق خواهد شد.
ارکان اجتهاد به پنج دســته ازقبیل: فقه موضوع، فقه اقوال، فهم نصوص، فقه  	.2
ترتیب و فقه تطبیق تقسیم می شود که هر کدام از این پنج رکن را باید با چهار سازوکار 
یعنی منظرها، اطلاعات، تکنیک ها و سازمان دهی تکمیل کرد. علت انحصار ارکان 
اجتهاد در این پنج رکن، این است که هر رکن دیگری درنظر گرفته شود به همین پنج 
مورد برگشــت می خورد. فهم نصوص، زمانی فهم نصوص می شود که با این چهار 
سازوکار تکمیل شود و قبل از تکمیل شدن صرفاًً تعامل با نصوص است و از تعریف 

فهم نصوص خارج است.
فهم نصوص باید به عنوان بخشی اساسی از یک فرایند استنباطی صحیح درنظر  	.3
گرفته شــود و در روند حلّّ اجتهادی یک مســئله، باید به این موضوع به طور اساسی 
توجه شود. به عبارت دیگر، نبود برخی از عناصر روشی در فرایند استنباط می تواند مانع 
از کشف حقایق موجود در مسئله مورد بررسی گردد. ازجمله مهم ترین این عناصر، 

فهم نصوص است که خود شامل فقهُُ الصدور و فقهُُ التفسیر می شود. 
فقیه با اســتفاده از فهم نصوص، می تواند گفتــار و گفتمان خویش را کامل  	.4
کند و همان گونه که می اندیشد سخن بگوید و درنهایت به صدور فتوا و حکم اقدام 
نماید. آنچه در مســیر استنباط مهم است، استنباط براساس فقاهت سنتی و منضبط 
است نه بر پایۀ فقه سنتی و مشهور؛ و مهم و مقصود: فرایند صحیح است نه فراورده بر 
طبق مشهور که با به کارگیری فهم نصوص و سازوکارهای آن می توان فرایند صحیح 

را طی کرد.
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